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الناس «  :دله اي كه براي صحت بيع معاطاتي ذكر شده حديث           أاز جمله   

 بحـار طبـع     2 مي باشد ، اين روايـت در جلـد           »مسلَّطون علي اموالهم    
 خلاف  3و در جلد     از كتاب علم     43باب   از   7حديث   272جديد ص   

ام قرض ذكر شده اسـت البتـه در پـاورقي            در احك  176طبع جديد ص    
و  100 ص   6ي بيهقي جلـد     ادر سنن كبر  اين حديث   خلاف گفته شده كه     

هـل  أ با همـين مـضمون از طريـق          نيز 26 ص   3در سنن دارقطني جلد     
مضمون هم در كتب    سنت ذكر شده است خلاصه اينكه اين روايت با اين           

  . هل سنت ذكر شده استأما و هم در كتب 
 مربوط به سند حديث مي باشد اين حديث در كتب أربعه ذكر              اول بحث 

نشده و در آن جاهايي كه ذكر شده نيز سند ندارد و ظـاهراً مرسـل مـي                  
  . باشد

 آيت االله خوئي أعلي االله مقامه در مصباح الفقاهه فرمـوده انـد كـه ايـن                 
ن استدلال كنـيم    آو مرسل مي باشد و نمي توانيم به         حديث سنداً ضعيف    

 ايشان مي فرمايند گفته شده كه مشهور به اين حديث عمل كرده انـد               بعد
  .داريم اين مطلب را قبول نما و همين ضعفش را جبران مي كند ولي 

 شـهرت   اول بايد توجه داشته باشيم كه ما چنـد قـسم شـهرت داريـم ؛                
كـه حجـت    ) فتوائي مشهور است ولي دليلش در دسترس نيست       (فتوائيه  

نيز در رسائل شهرت فتوائيه را قبول نمـي         ) ره( انصاري نمي باشد و شيخ   
   . »و من الظنّون الّتي توهم حجتيها الشهرة الفتوائيه « : كند و مي فرمايد 

 است و در جوامع و اصـول        روايتي مشهور (  شهرت روائيه مي باشد      دوم
كـه فقـط در بـاب تعـادل و تـراجيح و تعـارض               )  ما وجود دارد     يرواي

خـذ بمـا    « :رد مي خورد يعني يكي از مرجحات مـي باشـد            خبرين به د  
  . »  النادر ذودع الشا اشتهر بين أصحابك

 اصحاب به آن    ي خبر با وجود ضعف سندِ   (  شهرت عمليه مي باشد      سوم 
كه اين حجت است و ماقائليم كه شهرت عمليـه ضـعف            ) عمل كرده اند    

 ديگـران  سند را جبران مي كند ، البته در اينجا مبنـاي آقـاي خـوئي بـا                
متفاوت است ايشان قائلند كه ما به سند خبر نگاه مي كنيم اگـر ضـعيف                
باشد حجت نيست ولو اينكه اصحاب به آن عمل كرده باشند و اگر سـند               
خبري صحيح باشد حجت اسـت و بـه آن عمـل مـي كيـنم ولـو اينكـه              

كـه عمـل و     و ما قائليم    اصحاب از آن اعراض كرده باشند ولي نوع فقها          

اشد زيـرا مـا     حاب در حجيت و عدم حجيت خبر مؤثر مي ب         اعراض اص 
اي عقلاء حجت مي دانيم يعني مبناي مـا حـصول           نبخبر واحد را از راه      

اطمينان به صدور مي باشد و اين اطمينـان بـا عمـل و اعـراض فقهـا و                   
قائل است كه ما بايد به سـند        اصحاب براي ما حاصل مي شود اما آقاي         

ن عمل مي   آدش صحيح باشد حجت است و به        راجعه كنيم اگر سن   مخبر  
ه آن عمل نمي كنيم و ديگـر        كينم ولي اگر ضعيف باشد حجت نيست و ب        

 خبـر    حجيت و عدم حجيـت     وعراض اصحاب تأثيري در سند      إعمل و   
النـاس مـسلَّطون علـي      «  :ندارد و در مانحن فيه نيز در مـورد حـديث            

 اصـحاب   لعيف اسـت و عم ـ    فرموده اند كه اين خبر سنداً ض ـ       »اموالهم  
  . لذا حجت نيست دضعفش را جبران نمي كن

 در مانحن فيه مشهور به خبر مذكور عمل نكرده          بنده عرض مي كنم كه     
اند بلكه علت اينكه مشهور فرموده اند مردم مسلَّط بر اموالـشان هـستند              
همان بناي عقلاء مي باشد يعني اين يك قاعده عقلائيه مي باشد و اصلاً              

هل عرف از هر ملتي مـي گوينـد كـه    أ حديث ندارد زيرا عقلاء و نياز به 
انسان بر اموال خودش تسلطّ دارد بنابراين مستند ما در بحث تسلطّ بـر              

شد بلكه مستند ما مبناي عقـلاء       اموال اين حديث و شهرت عمليه نمي با       
اسـت   كه يكي از قواعد فقهي و عقلائي        هل عرف بر تسلطّ بر اموالش     أو  

النـاس مـسلَّطون    «  : ه و حتي در بعضي از رواياتمان گفته شد       مي باشد   
 كه بحث تسلط بر أنفس نيز يك قاعده عقلائي          »و أنفسهم   علي اموالهم   

مي باشد مثل كسي كه تصادف كرده و مرگ مغزي شده ولي قـبلاً تـذكر                
د و  كنن ءهداإكه اعضاء و جوارحش را به ديگران        داده و يا وصيت كرده      

 ـ          ا نيـز آن را صـحيح مـي         پيوند بزنند كه خوب اين كار صحيح است و م
  . »و أنفسهم موالهم أالناس مسلَّطون علي «  :دانيم زيرا 

عظـم انـصاري    أبه دلالت اين خبر مي باشـد ، شـيخ            مربوط   بحث دوم  
صحت بيع معاطاتي را قبول نكرده ، تقريب بحث ايـن           بر  دلالت اين خبر    

 مردم بر اموالـشان تـسلط دارنـد و          است كه حديث دلالت دارد بر اينكه      
اختيار اموالشان را دارند اما به درد بحث مـا كـه در بـاب صـحت بيـع                   
معاطاتي است نمي خورد زيرا اين حديث را بـه دو صـورت مـي شـود                 

اينكه مردم مسلطّ اند بر اموالشان كه هر تصرفي كه مـي            اول  معني كرد ؛    
و غيـره   كل و شرب و     خواهند در آنها بكنند چه تصرفات خارجي مثل ا        

كـه در ايـن صـورت بيـع         غيـره   چه تصرفات اعتباريه مثل بيع و هبه و         
مطلقا بـر اموالـشان مـسلَّط        معاطاتي را نيز شامل مي شود بنابراين مردم       

كه بخواهنـد مـي تواننـد در آن         )خارجي و اعتباري  (هستند و هر تصرفي   
م در امور خارجيه با أدلّه      انجام بدهند ، اگر حديث را به اين معني بگيري         

دالِّ بر حرمت اسراف و تبذير و حرمت غصب و حرمت وطـي و امثـال                
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 ذلك تعارض مي كند و از طرفي در امور اعتباريه از وسعت و عموميـتِ              
 در اموال صحت بيع معاطاتي را استفاده مي كنـيم ، ظـاهرا               تصرفِ بحثِ

 ذاتـيِ   اين احتمال صحيح نيست زيرا در اينجا حكم يـك حكـم حيثـيِ             
تعليقي مي باشد يعني حكم بر حسب ذات يك شيء بيان شده است مثلا              

 حلال گوشت است اما اگر      ذاتاً گفته شده لحم غنم حلال است يعني غنم       
موطوئه شد و يا غصب شد و يا در آن اسراف و تبـذير صـورت گرفـت                 

 يـك  النـاس مـسلَّطون علـي أمـوالهم     ديگر حلال نمي باشد پس اگر از        
اتيِ تعليقي استفاده شود ديگر صـحت بيـع معاطـاتي از آن             حكم حيثيِ ذ  

يكي اينكـه شـما مـي       ؛  فهميده نمي شود زيرا ما در بيع دو مطلب داريم           
خواهيد مال خودتان را كه بر آن تسلُّط داريد بفروشـيد و ديگـر اينكـه                

صي براي خريد و فروش وجود دارد       بالاخره در اجتماع يك مقررات خا     
ابـل  قد بـر اينكـه خريـد و فـروش حتـي در م             دار اين روايت دلالت ن    و

مقررات موجود در باب بيع نيز اشـكالي نـدارد بلكـه تنهـا دلالـت دارد                 
ط هستيد و حـق خريـد و فـروش داريـد            براينكه شما بر مال خود مسلَّ     

منتهي بايد مقررات موجود در باب بيع را مراعـات كنيـد بنـابراين ايـن                
را نظر به اسباب ندارد بلكه      روايت صحت معاطات را درست نمي كند زي       

 الناس مسلَّطون علي أموالهم لا علي مقـرَّراتهم         تنها دلالت دارد برا ينكه    
مثلا در خبري گفته شده مرد قيم زوجه اش است و نسبت بـه او تـسلُّط                 
دارد اما طلاق مقررات خاص خودش را دارد واين روايت دلالت نـدارد             

  .حيح است بر اينكه طلاق به هر شكلي كه باشد ص
فرموده كه اين روايت فقط دلالت دارد بـر انـواع     ) ره(أعظم انصاري شيخ  

ل ع و هبه و صلح و امثا      تسلُّط يعني تسلُّط بر انجام انواع معاملات مثل بي        
و چگونگي انجام معاملات مـذكور نـدارد        گر دلالت بر كيفيت     يذلك و د  

 بيـع   تهـاي بحث مي كنيم كه آيا معاطات كه يكـي از كيفي          ا  مي كه   در حال 
يـرد  كه در آن لفظي در كار نيست و إنـشاء عملـي صـورت مـي گ       است

 مذكور دلالت بر صـحت معاطـات نـدارد ،           صحيح است يا نه؟ پس خبر     
ما نيز آن را قبول داريم منهتي شيخ كلام را     حيح است و  صم شيخ   اين كلا 

د بـر   ي ما مي گوئيم كه حديث دلالـت دار        برده اند روي انواع سلطنت ول     
مردم مطلقا بر اموالشان تسلُّط دارند و اين حكم يك حكـم حيثـيِ     اينكه  

  . ذاتيِ تعليقي مي باشد 
اسب فرموده كـه ايـن روايـت در         آخوند خراساني در حاشيه مك    مرحوم  

مـي باشـد    ) مفلس كه محجور هستند    مثل صغير و مجنون و    (مقابل حجر 
نيـستند  جـور   مثل افـراد مح   اينكه انسانهاي معمولي    يعني دلالت دارد بر     

مي باشند ولي ديگر اين خبر نمي توانـد بـا            مسلَّطون علي أموالهم  بلكه  

ه اي كه دلالت دارند بر حرمـت وطـي و حرمـت غـصب و حرمـت                  أدل
  .  اين حرف نيز صحيح است ،ف و تبذير و امثالهم معارضه كند اسرا
شيه مكاسـب خلافـا للـشيخ     از جلد اول حا   341فقيه يزدي در ص   سيد  

الناس مـسلَّطون   « : نصاري و بسياري از فقهاء فرموده كه حديث         أعظم ا 
 ايشان در كلامـشان     ،دلالت دارد    بر صحت بيع معاطاتي       »علي أموالهم 
والإنصاف تمامية الدلالـة فيـه أيـضاً لأنّ ظـاهره إثبـات             « : فرموده اند   

 العـرف فـإذا كانـت        علـي نحوالمتـداول بـين      سلطنتهم بأنواع الـسلطنة   
  . » تها صح يستدل بمقام البيع المعاطاة متداولةٌ بينهم في 

و اما همان اشكالي كه قبلا عرض كرديم به كلام سيد فقيـه يـزدي      خوب  
ث فقط دلالت دارد بر انواع تسلُّط بر اموال مثل بيـع            وارد است زيرا حدي   

ين معاملات دلالت ندارد لح و هبه و امثالهم و ديگر بر كيفيت انجام ا  و ص 
ولو اينكه معاطات در ميان مردم متـداول باشـد و مـا ايـن كيفيـت را از             

  ... .بقيه بحث بماند براي فردا . رسيم پعقلاء و شارع بايد ب
  
  
  

                  ين اولاً و آخراً و صلي االله عليالحمدالله رب العالمو        

        ينمحمد و آله الطاهر                            


